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 اشاره
بدون تردید عقل، بزرگ موهبت الهی است که حتی انبیا و حجج الهی را هم  بمه 

کنی ، اما آیا عقل ما بمه درهمه عقمل انبیاسمت و شناسی  و تصدیق میوسیله آن می
دارد فکر است و مخلمویی از اشتباه؟! یا اینکه آن چه در ما وهود  مصون از خطا و

عقل و خطا و اشتباه و ههل مرکب؟! عقل حجت خداست اما تا کجا؟! آیما ارمر مما 
انبیا را نفهمیدی  باید فه  و فکر و اندیشه و استدلال  قطعی الصدور برخی از تعلیمات

خود را محکوم کنی  یا باید هر چه از سخنان ایشان را فهمیدی  قبول کنی  و هر چمه 
درست انگاشتی  انکار کنی ؟! آیا آن چیزی که ضروریات مکتب انبیا را تخطئمه را نا
ههمت نمام آن را کند واقعا عقل ماست، یا فکر و اندیشه و ههل مرکبی که ما بمیمی

ای ؟! و آیا این کار هز این است که ما به اس  عقل! به بدترین وهمه بما عقل رذاشته
ائل نظری محتمل الخطای خود به مبمارزه بما ای ، و به خایر برخی مسعقل درافتاده

 ای ؟!ترین حک  عقلی که تسلی  در مقابل صاحبان معجزه است رفتهبدیهی
هایی بسیار مشهور و معروف کتاب "نهایة الحکمة"و  "بدایة الحکمة"های کتاب

های مشاء، اشراق، صمدرایی، است که به یور کلی هامع اصول و مبانی انواع فلسفه
های علمیه به باشد و در بسیاری از مؤسسات و حوزهعرفان ابن عربی می تصوف، و

 عنوان علوم عقلی و برهانی مورد توهه و تدریس قرار دارد.
این دو کتاب حقا نهایت اعجاب و شگفتی اهل فلسفه و عرفان را برانگیخته است 

بانی تعالی  لذا بسیار شایسته بلکه فرض و لازم است که از دیدراه عقل و برهان و م
 آسمانی قرآن و معصومان؟عه ؟ نیز مورد بررسی و تأمل قرار ریرد.

دهی  که شخصیت تمامی علما و اندیشمندان و مدافعان معارف پیشاپیش تذکر می
هما را نقمد قرآن و معصومین؟عه ؟ برای ما محترم است و هررز نبایمد نقمد اندیشمه

هر انسان غیر معصمومی ممکمن اشخاص و صاحبان اندیشه دانست. بدیهی است که 
است در معرض خطاها و اشتباهات ناخواسته واقع شمود و مخصوصما ارمر قبمل از 
اهتهاد در علوم عقلی مکتب وحی، به آموختن فلسفه و عرفمان و تصموف پرداختمه 
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، و از ابتدا وارد وادی اصطلاحات فلسفه و عرفان، و حسمن نمن و دلبسمتگی دشاب
 والای مکتب قرآن و اهل بیت؟عه ؟ شده باشد.شدید به منحرفان از معارف 

 :"الحکمةبدایة"و  "نهایة الحکمة"های کتاب

مشتمل بر مطالبی است کمه بما  "الحکمةبدایة"و  "نهایة الحکمة"های کتاب
برهان و عقل و قرآن و سنت تقابل و مخالفت کامل دارد؛ از همله اینکمه دو 

 کتاب مذکور:
 رد؛شماازلی می و عال  را قدی  (1

 1داند؛می _حتی نه واهب بالغیر  _عال  را واهب الوهود بالذات  خود (2

 داندهمه موهودات می صورت به متطور و متغیر را خدا (3

ای و شمکلی و صمورتی از تات شود هزئی و مرتبههر چیزی که را دیده می (4
 خدا داند؛

 نمی شمارد؛ هایز خالق متعال از را واحد شیء صدور هز (5

                                         
الوهود بالمذات... و همو . فی إثبات الوهود المواهبی... عمین ایعیمان وحماقو الواقمع... واهبمة 1

 :(268)نهایة الحکمة، المطلوب. 

همانا حقیقت وهود که عین اعیان و حاق واقع ]و شامل همه اشیا[ اسمت... واهمب الوهمود » 

 یشتر را در عنوان بعدی ببینید(.باشد و عدم آن محال است. )شواهد ببالذات می

ة ولا ر ولا فاعلیوة إت لیس بینهما تأثیر وتأثویوم آخر غیر ما بالعلوم الوهود على الوهود فهو تقدوتقدو.  2

، ییبایبای) .ر من یور إلى یورون وأیوار وله تطووؤء واحد له شیة بل حکمهما حک  شمفعولیو

 :صاحب اسفار( ، به نقل از226محمد حسین، نهایة الحکمة، 

تقدم وهود بر وهود، تقدم علویت نیست، بلکه تقمدمی دیگمر اسمت، زیمرا تمأثیر و علویمت و » 

فاعلیت و مفعولیتی بین وهودها نیست، و حک  وهودها حک  یک چیز واحد است که شمؤون 

 )شواهد بیشتر را«.  آیدها دارد و از حالتی به حالت دیگر در میها و درررونیایوار و صورت

 در عنوان بعدی ببینید(.
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 پذیرد؛می را زلیا مجردات وهود (6
 خدا داند و درون تات داخل را ومادیات اهسام همه حتی چیز، همه (7

 است؛ قدما مدافع اعتقاد به تعدد (8

اراده خداوند را واهب و قدی  و ازلی و عین تات خمدا دانسمته، و فعمل و   (9
 2تعالی می شمارد؛ واقعی باری سلطنت از ترک را خارج

ست، و تمام موهودات و هممادات و منکر معنای حقیقی خلق لا من شیء ا (10
حیوانات و اعیان نجسه و انسان ها و افعال همه آن ها را عمین تات و فعمل 

 3داند؛خدا می

                                         
، محممد ییبایبمای)«. لمیس بخمارج محایة له بمعنى مما... ة کائنة ما کانتالوهودات الإمکانیو.  1

 :(301حسین، نهایة الحکمة، 

وهودهای امکانی هر چه باشند... محاط خدایند یعنی از او بیرون نیستند. )شمواهد بیشمتر را » 

 در عنوان بعدی ببینید(.

، ییبایبمای)« ل لمهمحصو علوة الإیجاد مشیئته و إرادته تعالى دون تاته کلام لا ضه  إنوقول بع. » 2

 :(162محمد حسین، بدایة الحکمة، 

ای رویند علت ایجاد عمال ، مشمیت و اراده خداسمت نمه تات او، عقیمدهعقیده کسانی که می» 

 «.نادرست است و معنای صحیحی ندارد

، محمد حسمین، بدایمة الحکممة، ییبایبای). دة وهب وهود معلولهاإتا کانت العلوة التاموة موهو 

86): 

)شمواهد بیشمتر را در عنموان «. هر راه علت تامه موهود باشد وهود معلول آن واهب است» 

 بعدی ببینید(.

، محممد حسمین، بدایمة ییبایبای) ...لبطلان الغیر... إت لا غیر هناک... فی إثبات تاته تعالى . ... 3

 :(156الحکمة، 

... در اثبات تات خدای تعالی... به ههت بطلان همه چیز غیر از او... چون اصلا آنجا غیمر او 

 )شواهد بیشتر را در عنوان بعدی ببینید(. چیزی نیست... 
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دانمد کمه معنای حقیقی تشکیک را تحریف کرده، و آن را به معنای ایمن می (11
 1خداوندند؛ تات اهزای و مراتب اشیاء

 داند؛زء و کل میعلیت و معلولیت را به معنای تطور تات علت، و ه  (12
ناهر عنوانش ابطال دور و تسلسل است، ولی متن و محتوایش اثبات دور و  (13

 تسلسل؛

داند، و در معنای معاد را به معنای رهوع و دخول اشیاء به تات احدیت می  (14
 حقیقت معاد را انکار کرده است؛

معنای حقیقی قدرت را تحریف کرده و آن را به معنای اشتمال تات باری بر   (15
داند، و در حقیقت قمدرت بماری تعمالی را همه موهودات، و هزء و کل می
 انکار کرده است در لفافه اثبات؛

و توات اهسمام در معنای حقیقی عل  را تحریف کرده به معنای وهود اشیاء  (16
کنمد در لفافمه ممی انکار را تعالی باری داند، و در حقیقت عل تات باری می

 اثبات؛

را تحریف نموده، و در لفافه اثبات، حقیقت آن دو  یعقل قبح و معنای حسن (17
 کند؛را انکار می

کند، و همه افعال و رناهمان و معاصمی را هم  بما ها دفاع میاز ادله هبری  (18

                                         
 ،حسمین محممد ،ییبایبمای). وزیادة  الضعیفى عل الشدید یشمل أن التشکیکفی  الواهب من.  1

 :(118 الحکمة، نهایة

 ، و اهب است که شدید، مشتمل باشد بر ضعیف و زیادت بر آن.در تشکیک 

 محممد ،یییبایبا) .«یفضل علیه ء ومایء هو الشیأن تمام الش ..العلوة تمام وهود معلولها. نوإ» 

 :(269 _ 234 ،ةالحکم یةنها ،حسین

 )شمواهد«. علت، تمام وهود معلول است... و تمام شیء، خود آن شیء است و بیشمتر از آن» 

 بیشتر را در عنوان بعدی ببینید(.
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 داندواسطه بلکه بلا واسطه، فعل خدا می

دانمد، و در حقیقمت نفس را مجرد، و منقطع محض از عل  به عال  خارج می (19
واقعیت، تحمت عنموان بمی محتموای اثبمات  منکر و رری سوفسطائی مدافع

 واقعیت است؛

 کمافر هر داند که در نتیجهواقع می عین را یقینی هر بوده، مرکب ههل منکر  (20
 خواهد بود مخطی غیر و معصوم متیقنی ملحد و

 

اندکی از مدارک و شواهد دال بر مدعای خویش در اثبات تقابلات ممذکور ما  و
 ای .ردهآو عنوان بعدیرا در 

 :"الحکمةبدایة"و  "نهایة الحکمة"های منابع مبانی و مطالب کتاب

، ”الحکمةنهایة الحکمة و بدایة“کتاب  3به شهادت صریح مشاهیر فلسفه و عرفان
                                         

ا وهو فعل الواهب ة إلوى ایفعال الاختیاریوء ممکن موهود سوى الواهب بالذات حتویفما من ش.  1

 ...فعل ولفاعلمه فهو تعالى فاعل قریب لکلو ..بالذات معلول له بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط.

 :(301، محمد حسین، نهایة الحکمة، ییبایبای)

 _حتی افعال اختیاری  _هیچ چیز ممکن موهودی غیر از واهب الوهود بالذات نیست  پس» 

واسطه یا با یک واسطه یا بما چنمد واسمطه مگر اینکه فعل واهب الوهود بالذات، و معلول بی

)شواهد بیشمتر را «. واسطه هر فعل و فاعل آن است...اوست... پس او تعالی، فاعل قریب و بی

 ینید(.در عنوان بعدی بب

إن القیاس البرهانی هو المنتج للنتیجة الیقینیة من بین ایقیسة کمما أن الیقمین همو الاعتقماد . ...  2

 :(4 ، محمد حسین، نهایة الحکمة،ییبایبای). الکاشف عن وهه الواقع من بین الاعتقادات

شد، کمما اینکمه بادر بین تمامی انواع قیاس، تنها قیاس برهانی است که دارای نتیجه یقینی می 

)شمممواهد بیشمممتر را در  باشد.تنها یقین است که کاشف از وهه واقع در بین اعتقادات می

 عنوان بعدی ببینید(.

در صمحف   ،امهات و اصول این مباحث  عرشى به کلماتى تامه و عبماراتى وزیمن و رصمین» . 3
 
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میه شمی  اکبمر و دیگر خزائن عل ،مکرمه اکابر اهل عرفان بخصوص فتوحات  مکیه و فصوص

و خود صدر المتالهین در مواضع عدیده ه  خود آن بزرگ  را   .مدون است ،محیى الدین عربى

به بزررى اس  مى برد و ه  صحف  علمیه اش را که با احدى از اکابر علمماء و مشمای  اهمل 

و کسى  ،آوردتحقیق و اعان  اهل کشف  و شهود چنان خشوع و تواضع ندارد و سر فرود نمى

داند کمه اسماس حکممت متعالیمه او , چه خود بهتر از هر کس ،ا به اوصاف  او نستوده استر

 .فتوحات  و فصوص است  و اسفار عظی  او شرحى محققانه بر آنها است

و متوغل در نیل صحف  اصیل عرفانى که در راس هممه  ،البته متضلع در فه  حکمت  متعالیه  

به حک  محک  ما مقر و معترف  است  و نیازى به تکمر  است  , آنها همین دو صحیفه یاد شده

 .شواهد نیست

تمام مباحث  رفیع و عرشى اسفار منقول از فصوص و فتوحات  و دیگر صحف  قیمه و کریمه  

 هدووممین یادناممه علامم)«. شی  اکبر و پرورش یافتگان بلا واسطه و یا ممع الواسمطه او اسمت

 .(36و  16/ آملی  ه، حسن حسن زاد1984هران تی، ییبایبا

اساتید براى ما از مرحوم قاضى حکایت  مى کردند که آن هناب مى فرممود : بعمد از مقمام » 

عصمت  و امامت  , در میان رعیت  احدى در معارف عرفانى و حقائق نفسانى در حد محیمى 

یمى الدین عربى نیست  و کسى به او نمى رسد . و نیز فرمود که ملاصدرا همر چمه دارد از مح

، 1984همران تی، یدوومین یادنامه علامة یبایبما)«. الدین دارد و در کنار سفره او نشسته است

 .(41/ آملی  هحسن حسن زاد

شمر  )مطهری، مرتضی، د. در اسلام هیچ کس نتوانسته است یک سطر مانند محیی الدین بیاور 

 .الحکمة(. به نقل از صاحب نهایة 239 _ 238/  1 ،مبسوط منظومه

عضی ها مانند ملاصدرا در مقابل احدی به اندازه محیی المدین خضموع ندارنمد یعنمی ام مال ب 

شمر  مبسموط )مطهمری، مرتضمی،  .ابوعلی سینا را در مقابل محیی الدین هیچ ممی شممارند

 .(239 _ 238/  1 ،منظومه

ان نمدارد و همچنین، احترام و بزررداشتی که صدر المتالهین نسبت به ابن عربی داشته نیاز به بی 

 .می دانی  که وی در حکمت متعالیه در بسیاری از مطالب وامدار ابن عربی بوده است

لوصف وی )صدر المتالهین( نسبت به محی الدین، به یموری کمه در برابمر همیچ ا خضوع زائد 
 
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خلاصه و چکیده و تأیید و تشیید مبانی کتاب اسفار است، و کتماب اسمفار نیمز بمه 
د مبانی کتاب فتوحات و فصوص ابن تصریح ایشان، خلاصه و چکیده و تأیید و تشیی

 .1ای که بطلان آنها را مکررا نشان داده ،عربی است

 :2مبانی کتاب "بدایة الحکمة" و "نهایة الحکمة" در مقایسه با مبانی عقل و برهان و قرآننصوص و هایی از نمونه

و انکار خلقت و آفرینش  خلوق؛ و داخل دانستن وجود همه اشیاء در ذات خدا،م وخالق وجود ت عینیو  توحد
 الهی در دو کتاب مورد اشاره: 

، قطعا خداوند ؟عه ؟بر اساس توحید برررفته از عقل و برهان و قرآن و اهل بیت
های رونمارون موهمودات خالق مخلوقات است، نه اینکه تات قدوس او به صورت

                                                                                                
حکی  و عارفی چنین تخضوعی ندارد، رواه بر مطلب است؛ چنان که بسیاری از مبمانی حکممت 

  هموادی آملمی، عبمد ا ،) رذار نامدار آن اسمت.دار عرفانی است که ابن عربی پایهمتعالیه وام

 .(78آوای توحید، 

 _ 638) یالمدین بمن عربم یکتابات الشی  محم یف ینو أبرز مرتکزات الحکمة المتعالیة ت وإ» 

لدین ، وإن کلو ما یعود لصدر ا"الفتوحات المکویوة"و "فصوص الحک "( بایخصو کتابیه هم 560

ة لمقولات الشی  ایکبر وأموهات أفکاره، بحیث ل  یکن کتاب الشیرازی هو تشیید ایبنیة البرهانیو

 ة لمقولات ابن عربی وأفکاره...إلا صیغة برهانیو "الحکمة المتعالیة"

اً ة، ن مرة والفارسیونو همیع ما قاله الآخرون وکتبوه بالعربیوإ"... یقوله فیه: أما الشی  هوادی آملیو 

الک یمر  ... إنو"."بحر محی الدین المموواج ىکان أو نظماً فی الماضی والحاضر یعدو بضعة نسبة إل

 ."نفسمه قواعده المعروفة ابمن عربمیو ىالعرفان الذی أرس ىمن مبانی الحکمة المتعالیة مدینة إل

  .(107، 1991هران ترهاء ، فرهنگی  همؤسس ،ا  ، عبدیآمل یینظر: رسالة القرآن، هواد)

الشمی  ابمن  ىتعمود إلم ة لصدر الدین الشمیرازیوتفید هذه الشهادات إهمالًا أنو الجذور المعرفیو 

 .ی، حاشیه کتاب(حیدر د کمالسیو تقریر دروس ،1/230التوحید، ، هواد علیو، کسار)«. عربیو
همای ر کتابو سمای "فراتر از عرفمان"و "معرفة ا  با  لا بایوهام"های . رهوع شود به کتاب 1

 مؤلف.

 . مدارک دو کتاب بر اساس نسخه نرم افزاری مؤسسه کامپیوتری نور است. 2
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از  عال  درآمده، و وهود خداوند مبدأ و سرچشمه هوشش و صدور و فیضمان آنهما
تات خود باشد، به عبارت دیگر عال  حادث است، و خداوند متعال عمال  را بمدون 
سابقه وهودی آن، خلقت و ایجاد فرموده است، نه اینکه عال  قدی  باشد، و یا اینکه 

هما، یما خداوند متعال از تات خودش مایه رذاشمته، و موهمودات اهمزا، یما حصمه
 های تات باری تعالی باشند:صورت

بنابر این تات باری تعالی وهودی امتدادی نیست، و درون و بیرون ندارد، و غیر 
از مخلوقات خود است نه عین آنها، و بدون شک هیچ موهودی در تات خدا نیست. 

 ترین مطالب عقلی و برهانی استلب از قطعیاین مطا
خداونمد را با مطالب مذکور موافق است کمه  "بدایة الحکمة"اما آیا مبانی کتاب 

 روید:میعین همه موهودات عال  دانسته و 

یمتنمع علیهما العمدم واهبمة  ...الواقمع عین ایعیان وحاقو یه یحقیقة الوهود الت نوإ»
 5.«الوهود بالذات

قت وهود که عین اعیان و حاق واقع ]و شامل هممه اشمیا[ اسمت... واهمب همانا حقی»
 باشد و عدم آن محال است.الوهود بالذات می

                                         
 .101. انعام،  1

 .35. مری ،  2

 .3. توحید،  3

 .152 _ 151. صافات،  4

 .268یبایبایی، محمد حسین، نهایة الحکمة، .  5
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 1.«لا یشذ عنه وهود»

 هیچ وهودی از او بیرون نیست.»

 2.«لیس بخارج محایة له بمعنى ما... ة کائنة ما کانتالوهودات الإمکانیو»

 خدایند یعنی از او بیرون نیستند. وهودهای امکانی هر چه باشند... محاط»

تاتمه حقیقمة  یومبدأ الکمال غیر فاقد له فف یوکمال وهود تاته المتعالیة مبدأ لکلو نوإ»
 3.«ةکمال یفیض عنه وهو العینیو کلو

همانا تات متعالیه، مبدأ همه کمالات وهودی اسمت؛ و مبمدأ کممال، فاقمد آن کممال »
در فلسفه یک چیزند نمه دو چیمز[ بنمابر ایمن  باشد ]غفلت نشود که کمال و وهودنمی

حقیقت هر کمال در تات اوست، و این معنای عینیت و یکی بمودن اسمت. ]و البتمه بمر 
صمفات خمدا نفمس عل  خداوند و بلکمه هممه ، هفلسفدر عل  حضوری اساس تعریف 

 است[اشیاء وهودهای عینی 

 فرمایند:می؟ع؟  حضرت رضا

 4.«ه وبین خلقهتاته حقیقة، وکنهه تفریق بین»

 ست.او از خلق او نه او هدا دانستنکتات او حقیقت، و »

 فرمایند:می؟ع؟ امام باقر 

فهو مخلوق ما  شیءما وقع علیه اس   لو منه، وکلوخا  تعالی خلو من خلقه وخلقه  نوإ»
 5.«وهلو ا  عز و خلا

ه اسم  کمچیمزی  خداوند تعالی از خلق خود خالی و خلق او نیز از او خالیند، و همر»
 و واقع شود مخلوق است مگر خداوند عز وهل.بر ا شیء

                                         
 163یبایبایی، محمد حسین، بدایة الحکمة، .  1

 .301حسین، نهایة الحکمة، یبایبایی، محمد .  2

 .162یبایبایی، محمد حسین، بدایة الحکمة، .  3

 .36 التوحید،.  4

 .3/322 الانوار، بحار 5
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 فرمایند:می؟ع؟  رضا امام

 1.«صانعه فی ه یمتنعفی ما یمکن خالقه، وکلو فی الخلق لا یوهد فی ما یوهد کلو»

ن باشمد در کمهر چه در خلق باشد در خالق آن نیسمت، و همر چمه در مخلموق مم»
 .«آفریننده آن محال است

 ؟!خالق فراتر از آنها است یامجموعه تمامی اشیاء  دخداون

 ءاشمیا خالق، قطعا خداوند متعال ؟عه ؟بر اساس توحید عقل و قرآن و اهل بیت
عین وهمود ، وهود باری تعالی را "نهایة الحکمة"، اما کتاب ءمجموعه اشیانه است 

 روید:و مینه خالق فراتر از آنها شمارد میای دیگر یهر شیء به علاوه اش

  2.«یفضل علیه ء ومایء هو الشیأن تمام الش ..العلوة تمام وهود معلولها. نوإ»

 .«علت، تمام وهود معلول است... و تمام شیء، خود آن شیء است و بیشتر از آن»

 عالم، حاصل اراده و ایجاد باری است یا خود خدا؟!

و مخلوق و اثر ، قطعا وهود عال ، حادث ؟عه ؟بر اساس توحید قرآن و اهل بیت
 ایجاد باری تعالی است نه معلول تات و لازمه هستی او:

 روید:الحکمة می "نهایة الحکمة"اما کتاب 

إرادة الواهمب بالمذات دون تاتمه المتعالیمة کملام لا  یعلوة الإیجاد ه نوإضه  قول بع»
 4.«ل لهمحصو

                                         
 السلام .امام رضا علیه  4/230 الانوار، بحار 1

 .269 _ 234 ،ةالحکم یةنها ،حسین محمد ،ییطبایبا. ال 2

 .101. انعام، 3

 .285مة، ایة الحکنهیبایبایی، محمد حسین، . 4
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بعضی عقیده دارند که علت ایجاد عال ، اراده خداست نه تات خدا، در حالی کمه ایمن »
 .«عقیده نادرست است

 1.«یصدر عنه وهود المعلول ینفس الوهود الذ یة هفالعلو»

 .«شودکه وهود معلول از آن صادر میعلت، خود همان وهودی است »

 اعتقاد به شریک باری تعالی در دو کتاب مورد اشاره:

این اسمت کمه خداونمد متعمال در ؟عه ؟ اساس توحید قرآن و برهان و اهل بیت
 الوهیت و خالقیت خود شریکی ندارد و ما سوای خداوند مخلوقات اویند: 

 فرمایند:می؟ع؟ امام رضا
زَّ وَهَلَّ لَ ْ عَزَّ وَهَلَّ وَخَلْقُهُ لَا ثَالِثَ بَینَهُمَا وَلَا ثَالِثَ غَیرُهُمَا فَمَا خلََقَ ا ُ عَ وإَِنَّمَا هُوَ ا »

 3.«یعْدُ أَنْ یکُونَ خَلْقَه

همانا آنچه هست خداوند است و خلق او، و هیچ چیز سومی بین آن دو و غیر آن دو »
وهود ندارد، بنابر این آنچه که خدای تعالی آفریده است ممکن نیسمت کمه مخلموق و 

 .«آفریده او نباشد

ای اینکه خدایی و خالقیمت را به ه "نهایة الحکمة"و  "بدایة الحکمة"اما کتاب 
بر عکس آن را برای نفس وهمود اعیمان و اهسمام و  ،برای تات احدیت اثبات کند

د، بر کننفی را کند، و به های اینکه وهود إله دوم و شریک خدا مخلوقات اثبات می
بر خملاف مبمانی عقمل و  _ د، زیراکننفی میرا عکس وهود هر چیزی غیر از خدا 

وسمعت و رسمتردری را از تجمزی و امتمداد و قمرآن کمه صمفت برهان و وحمی و 
بمر  _ دانداختصاصات موهودات مخلوق و دارای امتداد و مکان و زمان و هس  می

                                         
 .166یبایبایی، محمد حسین، نهایة الحکمة، .  1

 .2. فرقان،  2

 ی؟عهما؟.بن موس یومنانرات الرضا عل؛ 19باب ؛ 316  / 10، اینوار بحار.  3
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ع و رسمترده اسمت کمه همیچ همایی بمرای یمبنای فلسفه وهود خدا آن چنان وسم
مخلوقات باقی نگذاشته است، و هیچ چیزی غیر از خمدا وهمود نمدارد ولمو اینکمه 

 ان و فرعون و نمرود باشد:شیط

یمتنمع علیهما العمدم واهبمة  ...الواقمع عین ایعیان وحاقو یه یحقیقة الوهود الت نوإ»
 1.«الوهود بالذات

همانا حقیقت وهود که عین اعیان و حاق واقع ]و شامل هممه اشمیا[ اسمت... واهمب »
 .«باشد و عدم آن محال استالوهود بالذات می

 2.«واهبة الوهود بالذات یلها فه ینلا ثا ...حقیقة الوهود»

حقیقت وهود ]که رفته شد عین اعیان موهمودات و حماق واقمع اسمت[... اصملا دوم »
 .«ندارد، پس خود آن واهب الوهود بالذات است

لها  ما فرض ثانیاً إت کلو... لها یلا ثان یواهب الوهود تعالى حقیقة الوهود الصرف الت»
 3.«عاد أولا

نهایتی[ است کمه اصملا دوم نمدارد... الی، حقیقت وهود صِرف ]و بیواهب الوهود تع»
نهایت[ فرض شمود خمودِ هممان اولمی زیرا هر چیزی که دومیِ آن وهود صِرف ]و بی

 .«خواهد بود

 4...إت لا غیر هناک ...لبطلان الغیر... فی إثبات تاته تعالى ...

غیر از او... چون اصلا آنجما  ... در اثبات تات خدای تعالی... به ههت بطلان همه چیز
 غیر او چیزی نیست... 

شده است کمه  صادرچیزهایی از تات خدا  بر این است که "ة الحکمةینها"کتاب 
با خود خدا مساویند، و خداوند عاهز است از اینکه غیر از آن وهمود مسماوی بما 

                                         
 .268یبایبایی، محمد حسین، نهایة الحکمة، .  1

 .156یبایبایی، محمد حسین، بدایة الحکمة، .  2

 .157الحکمة،  یبایبایی، محمد حسین، بدایة.  3

 .156یبایبایی، محمد حسین، بدایة الحکمة، .  4
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 خود چیز دیگری ایجاد کند:

 1.«یًکمال وهود له کلو بسیطاً واحدا ا وهوداًلا یفیض إلو... الواهب تعالى»

کند مگر وهود واحد بسیطی را کمه دارای تممامی کممالات واهب تعالی... افاضه نمی»
 .«وهودی است

 نفی وجود خالق متعال در دو کتاب مورد اشاره:

ای را که غیر ، وهود خالق و آفریننده"نهایة الحکمة"و  "بدایة الحکمة"دو کتاب 
دانمد و اصملا د، و تات خدای تعالی را عین همه اشیاء میپذیروهود عال  است نمی

و تات خدای تعمالى را  غیریت و هدایی و دورانگی خالق و مخلوق را قبول ندارد،
شمارد، و تقمدم وهمود خمدای تعمالى بمر وهمود متطوور به صور اشیای مختلف می

کمه  دانمد، و نممى پمذیردنحو تطور و درررون شدن تات احدیت می ممکنات را به
 وهود عال  به إیجاد خدای تعالى و خلقت وتأثیر و فاعلیت اختیاری او باشد:

ر ولا ة إت لیس بینهما تأثیر وتأثویوم آخر غیر ما بالعلوم الوهود على الوهود فهو تقدوتقدو»
ر ممن یمور ون وأیوار وله تطووؤء واحد له شیة بل حکمهما حک  شة ولا مفعولیوفاعلیو

 2.«إلى یور

ود بر وهود، تقدم علویت نیست، بلکه تقدمی دیگر است، زیرا تأثیر و علویت و تقدم وه»
فاعلیت و مفعولیتی بین وهودها نیست، و حک  وهودها حک  یک چیز واحد است که 

 .«آیدها دارد و از حالتی به حالت دیگر در میها و درررونیایوار و صورت شؤون

 3.«ل لهمحصو ادته تعالى دون تاته کلام لاعلوة الإیجاد مشیئته و إر قول بعضه  إنو»

رویند علمت ایجماد عمال ، مشمیت و اراده خداسمت نمه تات او، عقیده کسانی که می»
 .«نادرست است و معنای صحیحی نداردای هعقید

                                         
 .316  _ 315 یبایبایی، محمد حسین، نهایة الحکمة،.  1

 ، به نقل از اسفار.226یبایبایی، محمد حسین، نهایة الحکمة، .  2

 .162یبایبایی، محمد حسین، بدایة الحکمة، . 3
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 معنای حقیقی علت و معلول و خالق و مخلوقتحریف 

فسمیر و تأویمل ای تدو کتاب مورد اشاره، معناى علویت و معلولیمت را بمه رونمه
لو خود نبوده و متقووم بمه کاست که خارج از  ءدر حقیقت همان معناى هز کند کهمی

لو است نه به إیجاد و ابداع و خلقت و آفرینش، این معنای واضح البطلان را کوهود 
نامند و التفات ندارند که این معنایی که سماخته تشکیک وحمل حقیقت و رقیقت! می

نفس معناى هزء و اند هرا تشکیک و حمل حقیقت و رقیقت نامید و آناند هو پرداخت
 ل است نه چیز دیگر:ک

 1.«لیس بخارج محایة له بمعنى ما... ة کائنة ما کانتالوهودات الإمکانیو»

 .«وهودهای امکانی هر چه باشند... محاط خدایند یعنی از او بیرون نیستند»

ة لا بمعنى الجزئیوم.. بمعنى ما لیس بخارج.. ..غیرههو موهود... الموهود الرابط نوإ»
 2.«هو نوع من حمل الحقیقة والرقیقة... ووالترکب

همانا موهود رابط... در غیر خود موهود است... به این معناکه خارج از آن نیسمت... »
 «ولی نه به معنای هزئیت و ترکیب]![... و این نوعی از حمل حقیقت و رقیقت است]![

 3.«حاضرة عنده بوهوداتها ...ن الموهودات معالیل لهما سواه م نوإ»

او  های اوینمد... و بما وهودهمای خمود نمزدهمانا همه موهودات ماسوای او، معلول»
 .«حاضرند

 عالم هستی؟! ،آیا خدا یعنی همه موجودات
ّ

 و کل

با تصرف در معنای علیت، تات خدای تعالى را عمین همر  "ة الحکمةینها"کتاب 
داند؛ لذا از نظمر فلسمفه، وهمود خمدای غیر آن شیء به آن شیء میشیء به اضافه 

 است:اشیاء تعالى مساوی با وهود همیع 

 1. «العلوة تمام وهود معلولها نوإ»

                                         
 .301یبایبایی، محمد حسین، نهایة الحکمة، .  1

 .242  _ 241 یبایبایی، محمد حسین، نهایة الحکمة،.  2

 .290  _  289یبایبایی، محمد حسین، نهایة الحکمة، .  3
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 .«همانا علت، تمام وهود معلول است»

 2.«ء وما یفضل علیهیء هو الشیتمام الش نوإ

 .«آن استهمانا تمام شیء، خود همان شیء است و آنچه که زاید بر »

 3.«وزیادة الضعیفى عل الشدید یشمل أن التشکیکالواهب من»

 .«در تشکیک، و اهب است که شدید، مشتمل باشد بر ضعیف و زیادت بر آن

  اجزای ذات خدایند؟! و مراتب واجب الوجود و قدیم و ،ممکناتآیا همه 

ت تاادیمان بمدیهی اسمت کمه مسلمات بر اساس حک  ضروری عقل و برهان و 
 و خود است؛ غیر وهود مخلوقاتو  نیستاشیاء ی و مرکب از وهود متجز ت،احدی

 که فلسفه آن را سماخته و پرداختمه اسمت !عدمی یاهزا بودن شیء ازرکب مفرض 
 اساس است.بی

خواهند عقیمده وقتی که می "نهایة الحکمة"و  "بدایة الحکمة"تاب کتاب کدر دو 
را بیمان کننمد اشیاء تات او نسبت به همیع  خود در باره وسعت وهود خدا و شمول

کمه ای هزنند که یک نور غیر متناهی شامل همیع انوار است بمه رونمچنین م ال می
رذارد بلکه همه نورهای دیگر، داخل هیج هایی برای وهود هیچ نور دیگر باقی نمی

 ای از همانند.در همان نور اولی و هزء وحصه ومرتبه
یشان فقط م الی برای تقریب به تهن زده اند؛ خیر، بلکه این البته خیال نشود که ا

و نقصان واقعا اعتقاد ایشان در مورد خدای تعالی است. بگذری  که ارر ایشان  زیاده
این مطلب را فقط به عنوان م الی ه  مطر  کرده بودند باز ه  بمدترین م مال بمرای 

 است نصی از عبارات ایشان:بود، و این  خداوندبیان توحید واقعی و معرفت حقیقی 

عمین ک رتهما کمذلک دةعین وحمدتها ومتوحومرةالنور حقیقة واحدة بسیطة متک و

                                                                                                
 .234 ،ةالحکم یةنها ،حسین محمد ،. یبایبایی 1

 .269 ،ةالحکم یةنها ،حسین محمد ،. یبایبایی 2

 .118 الحکمة، نهایة ،حسین محمد یبایبایی،.  3
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 1.«الوهود حقیقة واحدة تات مراتب مختلفة بالشدة والضعف

نور حقیقت واحد بسیطی است که در عین ک رت خود واحد است]![ و در عین وحدت »
حقیقت واحدی است که دارای مراتب مختلمف خود ک یر است]![ همین یور وهود ه  

 .«باشدشدید و ضعیف می

 2.«غیرهته وهود رابط موهودوهود المعلول بقیاسه إلى علو نوإ»

 .«باشدهمانا وهود معلول نسبت به وهود علت خود رابط و موهود در غیر خود می»

... ففرض ...نحو فرض یة ووهود معلولها بأل العدم بین وهود العلوة التامولا معنى لتخلو»
 3.«خلف ناهر... وهود العلوة التاموة ولا وهود لمعلولها بعد

فاصله شدن عدم، بین وهود علت تامه و وهود معلول آن، به هر نحوی که فرض شود »
وهود علت تامه ]خدا[ در حالی که معلول آن ]یعنی عمالَ [،  معناست... پس فرض...بی

 .«ستبا آن نباشد... خلافی آشکار ا

 آیا خلق کردن و رزق دادن خداوند غیر اختیاری است؟!

به اختیمار خداوند معتقد است که خلق کردن و رزق دادن  "نهایة الحکمة"کتاب 
ست، و خلق و رزق بر اساس اشراق تات است، یعنی به تات او هبلکه لازم ،نبوده او

که خدا آنهما را ناهر شده است نه ایناشیاء معنای این است که تات خدا به صورت 
 آفریده و ایجاد کرده باشد:

فکونه تعالى بحیث یخلق وکونه بحیث یرزق إلى غیر تلک صفات واهبمة ومرهعهما »
 4.«ةإلى الإضافة الإشراقیو

باشد که خلق کند و روزی دهد و همچنین بقیه صفات او واهب ای هاینکه خدا به رون»
 .«ی ررددو لازم است، و معنای آن به اضافه اشراقیه برم

                                         
 .18سین، نهایة الحکمة، یبایبایی، محمد ح.  1

 .157یبایبایی، محمد حسین، نهایة الحکمة، .  2

 .160یبایبایی، محمد حسین، نهایة الحکمة، .  3

 .57یبایبایی، محمد حسین، نهایة الحکمة، .  4



 

18 

 

 داشتن عالم در دو کتاب مورد اشاره: ابتدا و تمخلوقی و نفی حدوث حقیقی

همیمع مما سمواى خمدای  عال  وبر اساس معارف مکتب عقل و برهان و وحی، 
نمه اینکمه ، و مخلوق اسمتحادث ه  زمان  و ست،ا ىحادث حقیق مخلوق وتعالى 
بینمی  کمه ن ممیکو ل ،باشد عزو و هلووهود حق با متلازم  و متعاصر زلی وأ قدی  و
اعتقاد به قدم عال  داشته و اعتقاد به حدوث  "نهایة الحکمة"و  "بدایة الحکمة"کتاب 

ضمروریات ادیمان و  کمه از _ کند، بلکه عقیده به حدوث عال  راعال  را تخطئه می
ترین عقاید و ناشی از عدم شعور معتقدین بمه سخیف _ است؟عه ؟ ما امانماعقائد 
 نویسد:شمارد! چنان که میآن می

عین الذات المتعالیمة ولازم  ییته لما سواه وهته للإیجاد وعلومبدئیو یقدرته تعالى ه نوإ»
 1.«تلک دوام الفیض

همانا قدرت خدای تعالی همان مبدء بودن او برای ایجماد، و علیمت او بمرای ماسموا »
ازلیمت فمیض و وهمود است، و آن عین تات متعالیه است، و لازمه این مطلمب دوام و 

 .«عال  است
وإلمى  ...ففیه ...بعدم خارج من وهوده ا الحدوث بمعنى کون وهود الزمان مسبوقاًوأمو»

من قال بحدوث الزمان فقد قال بقدمه من حیث  ل أنو  ایووتلک یشیر ما نقل عن المعلو
 2.«لا یشعر

.. و مطلبی ه  که از حدوث به این معنا که قبل از زمان، زمان نباشد... نادرست است.»
معل  اول ]ارسطو[ نقل شده است به همین نکته اشاره دارد که: هر کس به حدوث زمان 

 .«معتقد شود نافهمیده و نادانسته به قدم زمان معتقد است
ره ا ما صووأمو... ومسبوق الوهود بوهود الواهب لذاته اًالعال  بجمیع أهزائه حادث تات»

بالبنماء علمى اسمتحالة  سبحانه زماناً ئ  یعنی ما سوى البارحدوث العالمونالمتکلو
 3«...ففیه أنً... الممکنیًالقدم الزمان
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عال  با همیع اهزایش، حادث تاتی ]یعنی چیزی که ه  حمادث اسمت و هم  ازلمی![ »
بوده، و بعد از وهود واهب بالذات ]خدا[ است... و عقیده متکلمان ]مانند شی  مفیمد و 

مرتضی و صدوق و خواهه یوسی و علاممه حلمی و مجلسمی و عمموم  یوسی و سید
یعنمی  _ اعان  و اسایین اسلام غیر از فلسفه مشربان[ در مورد حمدوث زممان عمال 

وهمود ممکمن محمال اسمت...  بر این اساس که ازلی بودن _ ماسوای خداوند سبحانه
 .«نادرست استای هعقید
 فإتن لکملو... یوهذا الإمکان أمر خاره... وهودة الوه مسبوق بقووفإنو یوحادث زمان کلو»

 1.«ة وهودهة سابقة علیه تحمل قوومادو یوحادث زمان

هر حادث زمانی، متأخر از امکان وهود اسمت... و ایمن امکمان یمک اممر خمارهی »
وهود داشته کمه آن ای هاست]![... بنابر این قبل از هر چیزی که حادث زمانی باشد ماد

 .«است امکان را حمل کرده

 است؟! نخ خلقشبیه یا هم س ىتعال خدایذات آیا 

بر اساس معارف مکتب عقل و برهان و وحی، هر کس چیزی را شبیه خداوند و 
خداونمد ه  سن  او دانسته، و خدا را به مخلوقات تشبیه کند خدا را نشناخته است. 

 فرماید:میمتعال 

 2.«هنی بخلقیما عرفنی من شبو»

 .«مرا نشناخته است ندکه خلق  را تشبیه بهر کس م»

 بینی :به وضو  می "نهایة الحکمة"ولی در کتاب 

 ممن کملو بسمیطاً ا کان الواهب تعمالى واحمداًا الواحد ولموالواحد لا یصدر عنه إلو نوإ»
لمکان المسانخة بین العلوة  یوکمال وهود له کلو بسیطاً واحداً ا وهوداًلا یفیض إلو... وهه

 3.«والمعلول

واحد هز واحدی صادر نشود و چون واهب تعمالی از همر همت واحمد و بسمیط از »
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است... هز یک وهود واحد بسیط که همه کمالات وهودی را دارد خلمق نکنمد زیمرا 
 .«باید بین علت و معلول ه  سنخی باشد

 1.«ةة تاتیوته سنخیومن الواهب أن یکون بین المعلول وعلو»

 .«یت تاتی باشدواهب است که بین معلول و علتش سنخ»

و رفتی  که در دو کتاب مورد اشاره، وهود چیزهایی صمادر شمده از تات الهمی 
ادعا شده است که با خود خدا مساویند، و خداوند عاهز است از اینکمه غیمر از آن 

 وهود مساوی با خود چیز دیگری خلق کند:

 2.«یووهودکمال  له کلو بسیطاً واحداً ا وهوداًلا یفیض إلو... الواهب تعالى»

کند مگر وهود واحد بسیطی را کمه دارای تممامی کممالات واهب تعالی... افاضه نمی»
 .«وهودی است

 به غیر خدا تربوبی و تخلقنسبت دادن  نواع، وارباب ا متعدد وو خدایان  هآلهاعتقاد به 

 3.«ةعن القوو سة متقدود عن المادومجرو یومعلول لعال  نور یوهذا العال  الماد نوإ»

همانا این عال  مادی، معلول و آفریده عالمی نوری و مجرد از ماده، و فراتر از امکان »
 .«و تغیر است

طة لمما دونهما ممن ة متوسمو معلولة للواهب تعالى بلا واسطة وعلو یومرتبة الوهود العقل»
 4.«اتیوة والمادوة لمرتبة المادوالم ال ومرتبة الم ال معلولة للعقل وعلو

عقلی، بلا واسطه آفریده واهب تعالی است و خالق متوسط برای مما دون مرتبه وهود »
 .«باشد، و مرتبه م ال آفریده عقل و خالق مرتبه عال  ماده و مادیات استعال  م ال می

 ...ةیومة الکلوة فیه همیمع الصمور العقلیوممفارق للمادو یوة هوهر عقلمفیض الصورة العقلیو»
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 1.«ةة الجزئیومفارق فیه همیع الصور الم الیو یوهوهر م الة ة الجزئیویومفیض الصور العلم

خالق صورت عقلی، هوهری عقلی و بدون ماده است که تمامی صور عقلمی کلمی در »
است که تممام ای هباشد... خالق صور علمی هزئی، هوهر م الی عقلی بدون مادآن می

 .«صور م الی هزئی در آن است

 2.«ةل  الم ال وعال  الم ال علوة مفیضة لعال  المادوعال  العقل علوة مفیضة لعا إنو»

 .«همانا عال  عقل، آفریننده عال  م ال است؛ و عال  م ال آفریننده عال  ماده است»

 3ة.عال  العقل علوة لعال  الم ال وعال  الم ال علوة مفیضة لعال  المادو»

 .«ل  ماده عال  عقل، آفریننده عال  م ال است؛ و عال  م ال آفریننده عا

 :مختلفهای و صورتاطوار ه ب خداوند ذاتتغیر و تطور 

احموال  ایوار وه بدرررونی  علا قابل تطوور و هل و بدیهى است که تات خداوند
 نیست: شؤون مختلف و

 فرمودند:؟ع؟ امام رضا

ه پروردرار خود را موصموف بمه تغیمر از کورزی وای بر تو، آیا چگونه هسارت می»
 4«!نی؟ک بار او بر شودمی بار مخلوقات بر هک راچه آن و بدانی، دیگرحالی به حال 

، ضروریات همیمع ادیمان برهان و عقل و تاب مذکور، بر خلافکلی مطالب دو و
 ت و یکمی بمودنعینیه تطور و درررون شدن تات خدای تعالى، و اعتقاد بمبتنی بر 

تقدم وهود بر وهود را  "نهایة الحکمة"چنان که کتاب ، استمخلوق  وهود خالق و
 داند نه به تأثیر و ایجاد و آفرینش و خلقت موهودات:مطلقا به تطور می

ر ولا ة إت لیس بینهما تأثیر وتأثویوم آخر غیر ما بالعلوم الوهود على الوهود فهو تقدوتقدو»
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ر ممن یمور ون وأیوار وله تطووؤء واحد له شیة بل حکمهما حک  شة ولا مفعولیوفاعلیو
 1.«ورإلى ی

تقدم وهود بر وهود، از باب علیت نیست بلکه نوع دیگری از تقدم است، زیرا بین دو »
وهود، هیچ تأثیر و تأثر و فاعلیت و خالقیت و مفعولیت و مخلوقیت نیست، بلکه حک  

هاست، و از حالی آن دو حک  وهود واحدی است که دارای شؤون و ایوار و درررونی
 .«رودبه حال دیگر می

 خلق و آفرینش بیش از یک چیز: از یتعالی اربو ناتوانی  عجز

ه محمدود بماست نه اینکمه عام کامل و تام و  ىتعال باری تقدربدیهی است که 
فقط یک چیز از آن بوده و محال باشد کمه تات احمدیت یمک فعمل وهوب صدور 

 بیشتر داشته باشد.

 نویسد:می"نهایة الحکمة"تاب کولی 

 4.«واحداً ا وهوداًلا یفیض إلو.. .الواهب تعالى»

 .«آفریندواهب تعالی... هز یک وهود نمی»

  او؟! فعلصفت اوست یا علم اى معنخداوند و به  ذاتصفت  یاله هاراد آیا

 حمادثتعمالى  خدای هراد  عقل و تعالی  مدرسه وحی، اکبر اساس ضرورت ح
 اوست: عل از غیر اراده او  ، واست

فَقَمدْ أَرَادَهُ قَمالَ  شمیءیا هَاهِلُ فَإِتَا عَلِ َ ال؟ع؟ أنََّ إِرَادَتَهُ عِلْمُهُ قَالَ الرِّضَاقَالَ سُلَیمَانُ لِ»
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سُلَیمَانُ أَهَلْ قَالَ فَإِتَا لَ ْ یرِدْهُ لَ ْ یعْلَمْهُ قَالَ سُلَیمَانُ أَهَلْ قَالَ مِمنْ أَیمنَ قلُْمتَ تَاکَ وَمَما 
ئْنا الدَّلِیلُ علََى أنََّ إِرَادَتَهُ عِ لْمُهُ وَقَدْ یعْلَ ُ مَا لَا یرِیدُهُ أَبَداً وَتَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَهَملَّ وَلَمئِنْ شمِ

 1.«لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِی أَوْحَینا إِلَیکَ فَهُوَ یعْلَ ُ کَیفَ یذْهَبُ بِهِ وَلَا یذْهَبُ بِهِ أَبَدا

رمودند: ای هاهل! پمس ف؟ع؟ سلیمان رفت: زیرا اراده او همان عل  اوست! امام رضا»
هر راه چیزی را بداند آن را اراده کرده است؟! سلیمان رفت: آری! حضمرت فرمودنمد: 

داند؟!سملیمان رفمت: آری! حضمرت پس هرراه چیزی را اراده نکرده باشد آن را نممی
رویی؟! و کدام دلیل در کار است که اراده او عل  اوست؟! در فرمودند: از کجا این را می

عمزو کند، و خودش داند که هررز آن را اراده نمیخداوند قطعا چیزهایی را می حالی که
بمردی ! ای  از بمین ممیخواستی  آن چه را که به تو وحی کردهفرماید: ارر میمی و هلو

 «برد!داند که چگونه آن را از بین ببرد اما هررز آن را از بین نمیپس خدا می

اراده او فعل او و حادث است و عمین تاتمش و تات باری تعالی قدی  است ولی 
 نیست:

وَیلَکَ کَ ْ تُرَدِّدُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَقَدْ أَخْبَرْتُکَ أنََّ الْإِرَادَةَ مُحْدَثَةٌ لِمأنََّ فِعْملَ : ؟ع؟قَالَ الرِّضَا»
 2.«مُحْدَث شیءال

کنی! در حمالی کمه فرمودند: وای بر تو! چه قدر این مطلب را تکرار می؟ع؟ امام رضا»
 .«من به تو رفت  که اراده محدث است، زیرا فعل هر چیز محدث است

 خوانی :می "نهایة الحکمة"ولی بر خلاف حقایق فوق در کتاب 

 3.«ة لما سواههو عین تاته علو یوعلمه الذ»

 .»و عل  خدا که عین تات اوست، علت وهود ماسوای اوست»

إرادة  یعلومة العمال  هم علوة التاموة لمعلولها قال بمأنومن إیجاب ال اًبعض من ل  یجد بدو»
 4.«هذا المقامالواهب دون تاته تعالى وهو أسخف ما قیل
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بعضی افراد ]مانند شی  مفید و یوسی و سید مرتضی و صمدوق و خواهمه یوسمی و »
علامه حلی و مجلسی و عموم اعان  و اسایین اسلام غیمر از فلسمفه مشمربان[ کمه از 

انمد ه ایجابی و ضروری بودن وهود معلول نسبت به علت تامه راه فراری نداشتهاقرار ب
اند که علت عال ، اراده و خلقت و آفرینش خداوند متعمال اسمت نمه ناچارا معتقد شده

 «ترین عقیده در این مورد است]![.تات خدا، و این عقیده پست

تمب وحمی و کر مدر مقابل این نظریات فلسفی و عرفانی چنانکمه کمه رفتمی  د
وین الهی کو ت "ایجاد"و به معنای  "ت فعلافص"و از  "حادث"برهان، اراده خداوند 

نمد، و نمه چیمزی کاست، نه عل  و رضای او به آنچه تات او وهود آن را اقتضا ممی
 دیگر.

 فرمایند: می؟ع؟ رضا  تحضر

 ،"کمن": له لیقو ،تلکغیر  لا علالف هی لیتعا ا  ادةفإر ...غیر تلک لا اثهإحد ادتهإر»
 1.«رولا همة ولا تفک ان. بلا لفظ ولا نطق بلسونکفی

 سر... پچیز دیگ نه تاوس "علف" و "ادیجا" و "اثاحد" اعز وهل تنه وندخدا دهارا»
، "باش"روید: عل او چیزی نیست. درباره هر چیز تنها میف زو تعالی ه کاراده او تبار

ته شادای ر و اندیشهکبر زبان راند یا تلفظ و تفه سخنی کشود. بدون اینپس موهود می
 .«باشد

 است؟!اشیاء صدور ء بودن ذات او برای مبده معنای بى تعال خدای تقدر آیا

فعل هر فاعلی غیمر از خمود آن فاعمل بر اساس عقل و برهان و قرآن و سنت، 
جام داده به معنای این است که فاعل بتواند فعلی را ان "بودنو مختار قادر "است، و 

مبمدء تطمور و تغیمر و  توانایی بر فعمل و تمرک،ه تاتش بدون کنه این  ،یا ترک کند
کماملا مانند همیشمه  "الحکمة ةینها"اما  ،باشداشیاء صورت پذیری به صور مختلف 

 یسد:ونمی عکس بر
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 1.«ء سواه بذاتهیته لکل شقدرته مبدئیو»

 .«می اشیااو به تات خود است برای تمامبدئیت  خدا، قدرتن

 2.«عین الذات المتعالیة ییته لما سواه وهته للإیجاد وعلومبدئیو یقدرته تعالى ه نوإ»

او بمرای مما سموای یت علو و، إیجاداو برای مبدئیت  همان ،تعالىخدای قدرت همانا »
 .«باشداو می متعالیاوست که آن عین تات 

 وث است؟!و حدتفصیل  اجمال وآیا ذات و علم خداوند تعالی دارای 

و اعتقاد به آن هدا  ،ندارد تفصیل همال واو ا عل  و ىتعالبدون شک تات خدای 
تماب کموهون بلکه تناقض واضح است ولی بر خلاف ضرورت عقل و وحمی در دو 

 بینی  که:می

 3.«عین الکشف التفصیلیواًإهمالیو له تعالى علماً نوإ»

 .«کشف تفصیلی استهمانا برای او تعالی، علمی اهمالی در عین »

عمین اًتفصمیلیو مرتبة تاته المتعالیة علمماًء فهو معلوم له تعالىیفما سواه من ش»
ة فبصمورها یوما المادودة منها فبأنفسها وأموا المجروأمو.. عین التفصیل.اًالإهمال وإهمالیو

عمین الکشمف ه علم  إهممالیووأنوم ...للواهب تعالى علماً أنو ن بما مرودة. فتبیوالمجرو
مرتبمة تواتهما بما سوى تاته ممن الموهمودات اًتفصیلیو له تعالى علماً وأنو التفصیلیو
 4.«من الذات المتعالیة وهو العل  بعد الإیجاد خارهاً

تمام چیزهایی که غیر خداست در مرتبه تات متعالی خدا برای او معلوم است به علم  »
ی در عین تفصیل... مجردات بدون واسطه برای او تفصیلی در عین اهمال، و عل  اهمال

هما در تات خمدا موهمود اسمت[، و آن معلومند ]بر اساس عل  حضوری فلسفی، تات
های مجرد خود برای او معلومند ]در تات او موهودند[. پس ها به واسطه صورتمادی

لی روشن شد که واهب تعالی را علمی است... و آن عل  اهمالی در عین کشمف تفصمی
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است و او تعالی به ماسوای تات خود عل  تصیلی در مرتبه توات آنها دارد که خارج از 
 .«تات اوست و آن همان عل  بعد از ایجاد است

 1.«یوعین الکشف التفصیلاًإهمالیو فهو معلوم عنده علماً»

 .«پس آن نزد او معلوم است علمی اهمالی در عین کشف تفصیلی»

 2.«سة عن إهمال تاته کالواهب تعالىعین تاته المقدو یه یالت یکشف بتفاصیل صفاته»

کند به تفاصیل صفاتش که عین تات مقدس اوست از اهممال تاتمش ماننمد کشف می»
 .«واهب تعالی

ة ب إلیه ههة ک رة لا عقلیوموهه لا یتسرو من کلو بسیطاً ا کان الواهب تعالى واحداًولمو»
 3.«عین الإهمالاًتفصیلیو وهداناً یوکمال وهود لکلو ة واهداًولا خارهیو

از آنجا که واهب تعالی از هر ههتی واحد بسیط است وهمیچ ههمت ک مرت عقلمی و »
خارهی به او راه ندارد واهد همه کمالات وهودی اسمت واهمدیتی تفصمیلی در عمین 

 .«اهمال
 

 است؟!حصولی خداوند علم  آیا

ما نمه اهست  زل  به همه چی  است که تات احدیت عاشرع مسلو و بر اساس عقل
ونه صورتی از اشمیاء در  (،عل  حضوری)دارند  اوند حضورددر تات خ ءتوات اشیا

کاملا  "الحکمةة بدای"اما  (،عل  حصولی)است  ضر شده یا نقش بستهاحتات احدیت 
 نویسد:می بر عکس

ة منهما یووالمادو دة منها بأنفسهامرتبة وهوداتها المجروفی  اًحضوریو معلومة له علماً یفه»
 4.«دةبصورها المجرو
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پس آنها برای او معلومند به علمی حضوری در مرتبه وهودهای آنهما، مجمردات بمه »
های ها صورتنفس خودشان و بدون واسطه در تات او حضور و وهود دارند، و مادی

 .«مجرد آنها ]عل  حصولی[ در تات او حضور و وهود دارد

است یا معتزله؟ و  1خداست؟ و آیا اعتقاد به اختیار عقیده شیعةفعل  یفعلو آیا هر آیا ما مجبوریم یا مختار؟ 
 ها و ستارگان مساویند؟!آیا شیعیان با پرستندگان بت

ها را فاعل افعال و رناهان و معاصمی خمود عقل و برهان و قرآن و ادیان، انسان
 دانند:می

 فرماید:خداوند متعال می

                                         
 .ا فاعلونأنو یالمسألة السادسة ففرماید: علامه نصیر الدین یوسی در ردو این فلاسفه هبری می . 1

د فمی کشف الممرا) : والضرورة قاضیة باستناد أفعالنا إلینا.فرمایدو علامه حلوی در شر  آن می 

 (.308شر  تجرید الاعتقاد، 

استقصماء النظمر فمی ) ویدلو علیه العقل والنوقل. ،والحقو أنوا فاعلون :فرمایدو نیز علامه حلی می 
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بر اساس مبانی فلسفه معتقد است که همه افعال، حتمی  "نهایة الحکمة"اما کتاب 
 همه رناهان و معاصی فعل خداست! و هیچ فاعلی غیر خدا وهود ندارد:

ا وهمو ة إلومى ایفعال الاختیاریومء ممکن موهود سوى الواهب بالذات حتویفما من ش»
ة الوهمودات الإمکانیوم ..فعل الواهب بالذات معلول له بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط.

الذوات وما لها من الصفات وایفعال أفعال له. فهو تعالى فاعمل قریمب ... کائنة ما کانت
 ...بعیمداً بین کونمه فماعلاً... وقریباً لا منافاة بین کونه تعالى فاعلاًو ...فعل ولفاعله لکلو
 1.«یفیده النظر الدقیق یوالقرب هو الذ یوعلى ما یفیده النظر البدو ...لزوم البعد فإنو

حتمی افعمال  _ چیز ممکن موهودی غیر از واهب الوهود بالمذات نیسمت پس هیچ»
واسطه یا با یک واسطه یا مگر اینکه فعل واهب الوهود بالذات، و معلول بی _ اختیاری

ای امکانی هر چه باشند... تات و همه صمفات و افعمال با چند واسطه اوست... وهوده
واسطه هر فعل و فاعل آن است... و آنها افعال خداست. پس او تعالی، فاعل قریب و بی

واسطه و قریب... یا فاعل با واسطه و بعید آنها باشمد همیچ بین اینکه او تعالی فاعل بی
ابتدایی است، و فاعمل بلاواسمطه و منافاتی نیست... زیرا بعید بودن آن... بر اساس نظر 

 .«قریب بودن او بر اساس نظر دقیق است

رلا ممؤثو ...فهو تعالى الفاعمل المسمتقلو ا وهو لوهود العلوة وبه.لا حک  للمعلول إلو»
 2.«رة لهها مسخوء والعلل کلویش فهو تعالى فاعل کلو... ا هوالوهود إلو

برای علت او و به علت اوسمت پمس او  معلول هیچ حکمی ندارد مگر اینکه آن حک »
تعالی فاعل مستقل است... هز او هیچ مؤثر و فاعلی در هستی نیست... پس او تعمالی 

 .«ها همه مسخر اویندفاعل هر چیز است و علت

ن الواهب تعالى مبدأ لکل ممکن موهود وهو المبحث المعنون عنمه بشممول إرادتمه إ»

 3.«للأفعال

شممول اراده او "کن موهود است، و این همان مبحث به نمام واهب تعالی مبدأ هر مم»
 «.باشدمی "برای همه افعال
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 وبعبارة أخرى سواء کان تاتماً أو عرضاً ما سوى الواهب بالذات سواء کان هوهراً نوإ»
ن تلک ویوهبه وهمو ح یعیوإلى مرهو ...یحتاج ...ة ممکنة بالذاتله ماهیو أو صفة أو فعلاً
وهوده حدوثا وبقماء إلمى علومة ا وهو محتاجکن إلوما من موهود مالعلوة الموهبة فم

 مین وه  المعتزلة ومن تمبعه  إلمى أنوتهب همع من المتکلو... وتوهب وهوده وتوهده
له أن یقمدر  یایفعال الاختیاریة مخلوقة للإنسان لیس للواهب تعالى فیها شأن بل الذ

یقدر بها على الفعل کمالقوى والجموار   یالإنسان على الفعل بأن یخلق له ایسباب الت
ح له الفعل والترک فله أن یترک الفعل ولو یصحو یل بها إلى الفعل باختیاره الذالتی یتوصو

 فعلمه. علمى أنوبالفعل ولو کرهه الواهب ولا صنع للواهمب یأراده الواهب وأن یأت
نسمان فلم  یکمن معنمى للواهب تعالى کان هو الفاعل له دون الإ الفعل لو کان مخلوقاً
ولا للوعد والوعید ولا لاستحقاق ال واب والعقماب علمى الطاعمة  یلتکلیفه بایمر والنه

ة وفیها للأفعال الاختیاریو کونه تعالى فاعلاً والمعصیة ولا فعل ولا ترک للإنسان على أنو
ة تنمزه سماح یوالذنوب ینماف یأنواع القبائح والشرور کالکفر والجحود وأقسام المعاص

 ا لا یلیق بها.العظمة والکبریاء عمو

ة للواهمب تعمالى لا الإیجاد وهعمل الوهمود خاصمو  البرهان قائ  على أنو أنو... ویدفعه
ممذهب  أنوولا شمبهة"م ل المقام ؟ق؟هینشریک له فیه ونع  ما قال صدر المتألو

ع من مذهب ممن إیجادها أشنفی  ینه  خالقین یفعاله  مستقلومن هعل أفراد الناس کلو
للفعمل انتسماب إلمى  ...370ص  6انتهمى ج  ".هعل ایصنام والکواکب شفعاء عند ا 

 1.«الواهب بالفعل بمعنى الإیجاد وإلى الإنسان المختار بمعنى قیام العرض بموضوعه

همانا غیر از واهب بالذات همه چیزها چه هوهر باشد وچه عرض، و به عبارت دیگر »
فت و چه فعل تات، ماهیتی ممکن بالذات اسمت... کمه محتماج چه تات باشد و چه ص

است... به مرهحی که آن را به نحو وهوبی و غیر اختیاری معین و موهود کند کمه آن 
باشد، بنابر این هیچ موهود ممکنی نیست مگمر اینکمه مرهح همان علت الزام کننده می

بمه نحمو ایجمابی موهمود حدوثا و بقائا در وهود خود محتاج است به علتی که آن را 
کند... و رروهی از متکلمین که همان معتزله و اتباع ایشانند معتقدند که افعال اختیماری 
پدید آمده از انسان است، و خدا در فعل آنها شأنی ندارد، بلکه کار خدا به عقیمده ایمن 

خلمق  کند، به این رونه که بمرای او اسمبابیرروه این است که انسان را قادر بر فعل می
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کند، مانند قوا و اعضایی کمه بما آنهما بمه فعمل کند که با آنها قدرت بر فعل پیدا میمی
ای کمه بمرای سازد بمه رونمهرسد و فعل و ترک را برای او ممکن میاختیاری خود می

شود و لو اینکه خدا آن را بخواهد، و یا اینکه فعل را انجام دهمد انسان ترک ممکن می
 2.«و در فعل انسان صنع واهب وهود ندارد 1ا نخواهدولو اینکه خدا آن ر

و این عقیده بایل است... برهان قمائ  اسمت بمر اینکمه ایجماد و هعمل وهمود فقمط »
در این  ؟ق؟مخصوص خداست بدون هیچ شریکی در به وهود آوردن؛ و صدر المتألهین

راد مورد خیلی خوب رفته است که رفته شکی در این نیست که عقیمده کسمانی کمه افم
تر از مذهب کسانی اسمت دانند زشتانسانی را به وهود آورنده استقلالی افعال خود می

فعمل  .370ص  6ج انمد. اسمفار، ها و ستارران را شفیعان نمزد خمدا قمرار دادهکه بت
کند، و انتسابی ه  به انسان را ایجاد می 0انتسابی به واهب دارد به معنای اینکه خدا آن

 .«ای قیام عرض به موضوع خود استمختار دارد به معن

واضح است که خداوند تعالی فاعل مختار است و انسان ه  با قدرتی که خداوند 
باشد ؛ و اعتقاد به هبر و نسمبت دادن به او داده است فاعل افعال و رناهان خود می

 "نهایة الحکممة"و  "بدایة الحکمة"افعال بندران به خداوند بایل است اما دو کتاب 
 نویسد:می

 3.«العلوة التاموة یلزم من وهودها وهود المعلول ومن عدمها عدمه إنو»

 .«باشدمعلول، لازمه وهود علت تامه است، و عدم معلول ه  لازمه عدم علت می»

 4.«إتا کانت العلوة التاموة موهودة وهب وهود معلولها»

 .«هر راه علت تامه موهود باشد وهود معلول آن واهب است»
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 ریرد.تکلیف هلو رناهان ایشان را نمی
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عمن  العلومة التامومة لا تنفمکو تمه کمما أنووهوده عمن وهمود علو المعلول لا ینفکو نوإ»
 1.«معلولها

وهود معلول از وهود علت خود انفکاک پذیر نیست، کما اینکمه علمت تاممه هم  از »
 .«معلول خود انفکاک ندارد

 إلیه کل موهود ممکن بملا واسمطة أو بواسمطة أو یالواهب بالذات علوة تاموة ینته نوإ»
 2.«العلوة بعینها یة هالحقیقة الواهبیو وسائط بمعنى أنو

ای است که تمامی موهودات ممکن ]و بر مبنای فلسفه همانا واهب بالذات، علت تامه»
حتی همه رناهان و معاصی[ بدون واسطه یا با یک واسطه و با بما چنمد واسمطه بمه او 

 .«به وهود آورنده استرسند به معنای اینکه خود حقیقت واهب ]خدا[ علت و می

 آیا عقیده به قضا و قدر الهی ملازم با نفی اختیار، و اسناد افعال خلق به خداست؟!

آشکار است که قضا و قدر الهی در مورد افعال بندران، به معنای اهبار و سملب 
 اختیار از ایشان نیست.

 فرمایند:می؟ع؟ امیر المؤمنین

لو کان کذلک لبطل ال واب والعقماب  ،لازماً وقدراً قضاء حتماً ک تظنولعلو !یا شی  مهلاً»
 3.«یوایمر والنه

کنی که قضای الهی امری هبمری و قَمدَر او اممری پیرمرد! رویا تو خیال می صبر کن»
 «شد!حتمی است! ارر چنین بود ثواب و عقاب و امر و نهی بایل می

ه معنایی دانسمته اسمت قضا و قدر الهی را ب "نهایة الحکمة"بینی  که کتاب اما می
شمود، چنمان کمه ممی خالق و خلمقکه موهب نفی اختیار و مستلزم مجبور دانستن 

 نویسد:می

سلسلة الوهود ءیولا ش ...بایشیاء وهو عین تاته علوة لوهودها یوعلمه التفصیل إنو»
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 اًعلیومف علمماً... . وإت کانت الموهودات الممکنمة..ا وهو واهب موهب بالغیرإلو یوالإمکان
وغرضه  من عقمد همذا البحمث ... للواهب تعالى فما فیها من الإیجاب قضاء منه تعالى

عن  اًالممکن لیس مرخى العنان فیما یلحق به من الصفات والآثار مستقلو بیان أنو]القدر[ 
 ...رها ما قدوتلک إلیه تعالى فلا یقع إلوصف به أو یفعل بل ایمرالواهب تعالى فیما یتو

 1.«إلیه یینته یوا بوهوب غیرالممکن لا یقع إلو غرضه  من بحث القضاء بیان أنو أنوکما 

است... و هیچ چیزی اشیاء که عین تات اوست علت وهود اشیاء عل  تفصیلی خدا به »
در سلسله وهود امکانی نیست مگر اینکه به نحو وهوب و لزوم وابسته به وهود غیمر 

باشد پمس همر هبمر و عل  فعلی واهب تعالی می است... و چون وهودهای امکانی...
باشد... و غرض اهمل بحمث از ایمن ایجابی که در ممکنات است همان قضای الهی می

بحث ]قدَر[ بیان این مطلب است که ممکن الوهود در صفات و افعمال خمود همدای از 
ود شخدا و به اختیار خود نیست بلکه امر آن به سوی خداست، و هیچ چیزی واقع نمی

اینکه غرض ایشان از بحث قضا ه  بیان این مطلمب اسمت کمه  مگر به قدَر الهی... کما
 .«شودای که منتهی به او ]خدا[ میشود مگر به وهوب غیریممکن واقع نمی

وأعقمب تلمک  ...من الفاعل إلى الفعل أعقب تلک شوقاً العل  بکون الفعل خیراً إتا ت و»
ة ة العاملة المنب وهو تحریک العضلات بواسطة القوو یفعل الذق القها یتحقووبتحقو ...الإرادة
 2«.فیها

وقتی که عل  به خوب بودن فعل کامل شود ]خود به خود[ شوق فاعل به فعمل را بمه »
دنبال دارد... و آن اراده را به دنبال دارد... و با تحقق اراده فعل که حرکت عضملات بمه 

 .«ررددمحقق میواسطه قوه عامله نهاده شده در آن است 
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